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  هادي صمدي
ــا مــسايل نــسبي  فلاســفة ، عقلانيــت علــم و  گرايــي  علــم طــي چهــار دهــة گذشــته اغلــب ب

اينهـا مـسائلي هـستند كـه در آغـاز قـرن بيـستم               .  انـد  هاي علمي مواجه بـوده     ناپذيري نظريه   قياس
ــود ــا نب ــه . ســخني از آنه ــاي تجرب ــيلادي الگوه ــة پنجــاه م ــان از در ده ــان گراي ــم و روش آن  عل

گرايانــه در  در دهــة شــصت مــيلادي حركتــي تــاريخ. هــاي فراوانــي قــرار گرفــت مــورد نقــادي
ــي و       ــت علم ــه فعالي ــود ك ــه ب ــن نكت ــه اي ــدة آن متوج ــه عم ــد و توج ــروع ش ــم ش ــسفة عل فل

  .شود شناسي علم با گذشت زمان دستخوش تغيير مي روش
ــوان امــري كــه ا   ــه عن ــم ب ــصوير عل ــدگاه، ت ــن دي ــر اســاس اي ــذير اســت و ب ــاً تغييرناپ ساس

ــه عنــوان تــصويري     ــا شــده ب ــا بن ــان خنث ــر پايــة يــك زب ــوده و ب برگرفتــه از يــك روش عــام ب
. تـاريخي از علـم بنيـان نهـاده شـده اسـت              نادرست تلقي شد كـه بـر پايـة مفهـومي ايـستا و غيـر               

توجهات بـه زودي معطـوف بـه رويكـردي شـد كـه در آن فعاليـت علمـي بـه وسـيلة تنـوعي از                
هـايي شـد     شـد و همچنـين معطـوف بـه راه          هاي اجتمـاعي، فكـري و تـاريخي هـدايت مـي            هزمين

ها دسـتخوش يـك فراينـد تغييـر دايمـي بودنـد؛ درحـالي كـه تـا پـيش از آن                        كه درآنها اين زمينه   
هـاي بـه    عقيـدة رايـج ايـن شـد كـه روش     . زمان فرض بر آن بـود كـه روش علـم نـامتغير اسـت              

شـوند؛ و درحـالي كـه         در طـول تـاريخ علـم دچـار تغييـر مـي             كار گرفته شده توسط دانـشمندان     
هـاي   تا قبـل از آن زمـان، مـشاهده بـه عنـوان مبنـاي معرفتـي مطمـئن و منبـع خنثـا از معنـاداري                   
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شـد، ايـن نظـر شـيوع يافـت كـه زبـان مـشاهدتي و نظـري علـم تغييـر                        تجربي در نظرگرفته مـي    
  .كنند  تغيير ميها كند، همچنان كه مفاهيم به كار رفته در نظريه مي

اي شـد كـه      شناسي ايستا و نيز زبـان مـشترك بـراي علـم منجـر بـه ظهـور مـسئله                    طرد روش 
زيـرا بـدون يـك زبـان     .   توصـيف گـشت  (crisis of  rationality) »  بحـران عقلانيـت  «بـه عنـوان   

رسـيد كـه گـزينش نظريـة علمـي بتوانـد بـر         شناسـي ثابـت، بـه نظـر نمـي          ثابت و يـا يـك روش      
فقـدان يـك زبـان مـشترك ايـن تـصور را ايجـاد               .  نـة عقلانـي و عينـي صـورت پـذيرد          مبناي زمي 

شـده   ناپـذير باشـند، بـه ايـن معنـا كـه ادعاهـاي مطـرح               هـاي رقيـب بايـد قيـاس        كند كه نظريه   مي
شناسـي مـشترك     تواننـد بـا هـم قيـاس شـوند؛ و فقـدان روش              ها دربارة جهـان نمـي      توسط نظريه 

هـا را بتـوانيم مقايـسه كنـيم بـاز ايـن مـشكل                كه حتـي اگـر نظريـه      كند   نيز اين تصور را ايجاد مي     
باقي است كه هـيچ زمينـة خنثـايي كـه مـستقل از نظريـه بـوده و بـر اسـاس آن بتـوانيم گـزينش                            

ــه ــدارد   نظري ــود ن ــيم وج ــام ده ــا را انج ــل . ه ــر تحلي ــسوفان و ديگ ــه زودي   فيل ــم ب ــران عل گ
. ايــن رويكــرد تــاريخي تــشخيص دادنــدگرايانــه را در  گرايانــه و ضــد واقــع هــاي نــسبي گــرايش

شناسـان و مورخـان اجتمـاعي علـم نيـز            اي از جامعـه    به علاوه، برخـي از فيلـسوفان علـم و عـده           
ــا مباحثــات . هــا را تــشخيص دادنــد بلكــه از آن اســتقبال نيــز نمودنــد  نــه تنهــا ايــن گــرايش ام

. انـد  يـن نتـايج بـوده     گـردد كـه خواهـان اجتنـاب از ا          فراواني در ادبيات فلسفة علـم مـشاهده مـي         
گرايـي سـنتي بـر عليـه ايـن رويكـرد جديـدتر بهـره                 هاي تجربـه   اند كه از ايده    برخي تلاش نموده  

اي از رويكــرد تــاريخي را برگزيدنــد كــه در ايــن  يافتــه هــاي تعــديل جمعــي نيــز روايــت. گيرنــد
اي نيـز    در عـين حـال عـده      . گرايـي اجتنـاب كـرد      گرايـي و ضـد واقـع       توان از نـسبي    ها مي  روايت

فلـسفة علـم    : پيشنهاد نمودند كه اصلاً مباني ايـن رويكـرد جديـد بـه درسـتي درك نـشده اسـت                   
گرايـي شـود، دربردارنـدة بـذرهاي يـك روش جديـد تفكـر                جديد به جاي اينكه منجربـه نـسبي       

  .دربارة عقلانيت و تغيير مفاهيم در علم است
از ديـد   . ن حالـت اخيـر اسـت      گـرا در زمـرة اي ـ        سنكي بـه فلـسفة علـم تـاريخ          رويكرد هوارد 

هـاي مهمـي     وي، وجود تحولات مفهومي شـديد در علـم و فقـدان زبـان مـشاهدتي خنثـا، يافتـه                   
امـا وقتـي پديـدة تغييـر مفهـومي          . است كه بايد به طرفداران رويكـرد تـاريخي نـسبت داده شـود             

شـوند،   گرديـد از آن ناشـي مـي        به خوبي فهميده شود ديگـر پيامـدهايي كـه در ابتـدا تـصور مـي                
ــر در روش      ــام و تغيي ــك روش ع ــودن ي ــورت نب ــي در ص ــد؛ يعن ــد آم ــت نخواه ــه دس ــا،  ب ه
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ــود   نــسبي از . گرايــي افراطــي و فقــدان عقلانيــت علمــي از پيامــدهاي ايــن رويكــرد نخواهنــد ب
ديدگاه سنكي مـا بايـد مفهـومي را كـه از عقلانيـت در ذهـن خـود داريـم طـوري عـوض كنـيم                           

ــولات در روش  ــا تح ــه ب  ــ ك ــي عل ــود شناس ــساز ش ــر در روش . م هم ــة تغيي ــم   نتيج ــي عل شناس
  .تر از عقلانيت عيني است تر ديدگاهي پخته گرايي مطلق نبوده بلكه بيش نسبي

 حـاوي يـازده مقالـه بـا همـين مــضامين      ناپــذيري گرايـي و قيـاس   عقلانيـت، نـسبي  كتـاب  
پــردازد كــه توســط  حــدوداً نيمــي از مقــالات كتــاب بــه طــور خــاص بــه موضــوعي مــي. اســت
هـاي علمـي    اينكـه نظريـه  .  ارائـه گرديـده اسـت   (Paul Feyerabend) فايرابنـد    كوهن و پـال  تامس

انـد،   هـا در بـستر آنهـا ارائـه شـده           شناختي واژگاني كـه ايـن نظريـه         جايگزين به علت تفاوت معنا    
هاي بـه دنبـال يـافتن راهـي جديـد بـراي فكـر كـردن دربـارة                    برخي ديگر از مقاله   . ناپذيرند  قياس
تــوانيم از انتقــاد   نيــت علمــي اســت كــه از ديــدگاه ســنكي، ايــن راه جديــد را مــي        عقلا
هـا نيـز نويـسنده       در بـاقي مقالـه    . گرايان به وجود يـك روش علمـي ثابـت اسـتنتاج نمـاييم              تاريخ
گرايانـه دربـارة رويكـرد     هـاي بـه ظـاهر نـسبي     كوشد نشان دهـد كـه چگونـه برخـي موضـوع       مي

اي از يــك نظريــة تكثرگرايانــه و  گرايانــه و در زمينــه نــسبي  يــراي غ توانــد بــه شــيوه تــاريخي مــي
  .گرايانه از روش علمي و عقلانيت علمي پذيرفته شود طبيعت

  :كتاب داراي پنج بخش است و هر بخش دربردارندة چند مقاله به شرح زير است
  گرايي  نسبي: بخش اول

   شناختي  گرايي  پنج نوع نسبي-1
  ناپذيري قياس: بخش دوم

  ناپذيري  مفهوم متغير كوهن از قياس-2
  شناسانة كوهن گرايي هستي  نسبي- 3
  ها بندي ناپذيري رده  قياس- 4

  ناپذيري ترجمه: بخش سوم
  ناپذيري  در دفاع از ترجمه-5
  ناپذيري، ترجمه و فهم  قياس-6

  عقلانيت:بخش چهارم 
   مسئله گزينش عقلاني نظريه - 7
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   قضاوت و گزينش معقول نظريه -8
  گرايي  طبيعت: پنجم خشب

  شناسانه  گرايي و تكثرگرايي روش  عقلانيت، نسبي-9
  گرايي  گرايي هنجاري و چالش نسبي  طبيعت-10
ــراروش -11 ــي فـ ــوپر    قراردادگرايـ ــانة پـ ــه  (Karl Popper) شناسـ ــشت بـ  و بازگـ

  گرايي  طبيعت
ــك رده     ــت ي ــه اس ــك مقال ــدة ي ـــط در بردارن ـــه فق ـــش اول ك ــوزه  بخ ــدي از آم ــاي بن  ه

سـنكي از   . كنـد  گرايـي را از هـم متمـايز مـي          كنـد و پـنج نـوع نـسبي         گرايي را پيـشنهاد مـي      نسبي
سـه مقالـة منـدرج در بخـش دوم كتـاب همگـي بـه                . گيـرد  اين تمايز در تمامي كتـاب بهـره مـي         

. پــردازد ناپــذيري بــه قرائــت كــوهن مــي هــايي در موضــوع قيــاس هــاي مختلــف و بــازبيني جنبــه
پـردازد و بـه      ناپـذير مـي     هـاي قيـاس    ناپـذيري بـين نظريـه       فـاع از ترجمـه    مقالات بخش سوم به د    

پاســخ (Hilary Putnam)  و هــيلاري پــاتنم (Donald Davidson) هــا دانلــد ديويدســون  اعتــراض
ناپـذير،   ناپـذيري و يـا وجـود يـك زبـان ترجمـه              ايـن دو معتقدنـد كـه انديـشة ترجمـه          . دهـد  مي

 ــ  ــامعقول اس ــي ن ــا حت ــازگار و ي ــشة ناس ــر   . تاندي ــن فك ــعة اي ــه توس ــاب ب ــارم كت بخــش چه
در . پردازد كه كارهـاي كـوهن و فايرابنــد حـاوي مفهـومي جديـد از عقلانيـت علمـي اسـت                      مي

كنــد كــه يــك مفهــوم  را بررســي مــي(Larry Laudan) لائــودن  بخــش پــنجم ايــن ادعــاي لاري
اي  ه بـه شـيوه  شناسـان  دهنـدة تغييـرات روش   توانـد توضـيح   گرايانـه از توجيـه عقلانـي مـي       طبيعت

  .گرايي معرفتي نشود باشد كه منجر به نسبي
سـنكي متـذكر    . گـردد  گرايـي آغـاز مـي      هـاي نـسبي    بنـدي بـراي آمـوزه       كتاب با ارائة يك رده    

ــي ــة         م ــي كلم ــاي كل ــاس معن ــر اس ــي ب ــه همگ ــود دارد ك ــاوتي وج ــاي متف ــه ادعاه ــود ك ش
 ـ        . گرايانه هـستند    ، نسبي »گرايي نسبي« هـاي مختلفـي      ل وده و اسـتدلا   ايـن ادعاهـا بـسيار متفـاوت ب

بنــابراين بــراي اينكــه بتــوانيم بــه نحــوي شايــسته واژة . گــردد نيــز بــراي توجيــه آنهــا ارائــه مــي
هـاي مختلـف كـه همگـي برچـسب           گرايي را به كار بـريم ضـروري اسـت كـه بـين آمـوزه                نسبي
ايـي كـه   گر بـر ايـن اسـاس، سـنكي بـين يـك معنـا از نـسبي        . تمايز قايل شويم گرايي دارند نسبي

گرايـي كـه     بر مبناي آن، عقلانيت يك بـاور، بـستگي بـه زمينـة آن دارد و معنـاي ديگـر از نـسبي                      
. گـذارد  بر اساس آن، صدق ادعاهـاي اساسـي دربـارة جهـان، وابـسته بـه زمينـه اسـت فـرق مـي                       
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رسـيم كـه مطـابق آن،        مـي » گرايـي معرفتـي    نـسبي «گرايي را تلفيق كنـيم بـه         اگر اين دو نوع نسبي    
گرايــي  فيلــسوفان بــه طــور مرســوم، نــسبي. صــادق موجــه نيــز ممكــن اســت نــسبي باشــدبــاور 

ــسته  ــازگار دان ــت را ناس ــارة حقيق ــد درب ــي. ان ــا م ــز   ام ــراي ت ــوان ب ــسبي«ت ــت ن ــي حقيق ، »گراي
ــده كــه  حمايــت ــان«: هــايي را در ايــن اي ــه انحــاي    زب ــا ســاختارهاي مفهــومي، جهــان را ب هــا ي

ــي  ــسيم م ــي تق ــد مختلف ــت» كنن ــراي. ياف ــق ب ــيحي دقي ــين      توض ــنكي ب ــاره، س ــن ب ــر در اي ت
كـه مطـابق آن ممكـن اسـت سـاختارهاي مفهـومي جانـشيني كـه همگـي                   » گرايي مفهومي  نسبي«

» شناسـانه   گرايـي هـستي    نـسبي «به يـك انـدازه از عقلانيـت برخوردارنـد وجـود داشـته باشـند و                  
دو نـوع  . گـذارد  يكه بر طبـق آن، جهـان بـستگي بـه ارائـة معرفتـي و مفهـومي مـا دارد، فـرق م ـ                   

، ارتبـاط خاصـي بـا مقـالات موجـود در            »شناسـانه   هـستي «و  » گرايـي مفهـومي    نـسبي «اخير يعني   
مقـالات بخـش    . پردازنـد  ناپـذيري مـي     هاي دوم و سوم كتاب دارند كـه بـه موضـوع قيـاس                 بخش

هــاي كــوهن بــه طــور  ديــدگاه.انــد ناپــذيري را بررســي كــرده دوم، روايــت كــوهن از تــز قيــاس
 The Structure of Scientific) هـاي علمـي     سـاختار انقـلاب  ز آنچـه در ابتـدا در كتـاب    مـداوم ا 

Revolutions)هــا ماننــد يــك   بنــابراين، ايــن ديــدگاه.انــد  ارائــه گرديــد، مــورد تغييــر قــرار گرفتــه
هـاي كـوهن      از آن رو در مقالـة دوم، سـنكي بـه تغييراتـي كـه در ديـدگاه                  .هدف متحرك هـستند   

كنـد كـه سـه مرحلـة مجـزا در توسـعة افكـار كـوهن قابـل                    پردازد و اسـتدلال مـي      ايجاد شده مي  
 ناپـذيري را مـشابه عـدم تعيـين ترجمـه نـزد كـواين         كـوهن گـاهي تـز قيـاس    . شناسـايي اسـت  

(Quinean indeterminacy of translation)ــا ســنكي در پــي.  دانــسته اســت نوشــتي كــه بــه ايــن  ام
مقـالات سـوم و     . كـه ايـن دو انديـشه كـاملاً متمـايز هـستند            كنـد    مقاله افزوده است استدلال مـي     

ــاس   ــز قي ــارة ت ــه اصــلاحات بعــدي كــوهن درب ــارم ب ــذيري مــي چه ــد كــه مطــابق آن  ناپ پردازن
بنـدي جانـشين بهـره     هـاي رده   هـايي كـه از نظـام     بـين نظريـه   (localized) ناپذيري موضعي ترجمه
ــي ــود دارد  م ــد وج ــي  . گيرن ــتدلال م ــوم اس ــة س ــد در مقال ــاي   كن ــوهن در كاره ــع ك ــه موض  ك
اسـت كـه مطـابق آن جهـان بـه تجربـه در آمـده                » شناسـانه   گرايـي هـستي    نـسبي «اش نوعي    بعدي

ــه ســاختار رده  ــشمندان ب ــه توســط دان ــدي نظري ــه   بن ــشمند آن را پذيرفت ــه دان ــستگي دارد ك اي ب
ــا در مقالــة چهــارم نويــسنده اســتدلال مــي .اســت هــا   بنــدي ناپــذيري رده كنــد كــه تــز قيــاس  ام

گرايـان علمـي      شناسـانه و معرفتـي معمـول مـورد قبـول واقـع              تهديدي را متوجه الزامـات هـستي      
  . كند نمي
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ناپذيري، مشكل ترجمة بين واژگان به كار رفته توسط           برانگيزتر تز قياس    هاي بحث  يكي ازجنبه 
. ه اسـت  اين جنبه از تز به وسيلة دانلد ديويدسـون مـورد نقـد قرارگرفت ـ             . هاي جانشين است   نظريه

 On the Very Idea of a) » دربارة معنـاي دقيـق يـك شـاكله مفهـومي     «ديويدسون درمقالة معروفش 

Conceptual Scheme)     ناپذيرباشـد منجربـه    به اين موضوع پرداخته كه اگريـك زبـان كـاملاً ترجمـه
ديويدسون معتقد اسـت زبـان و ترجمـه از هـم جداشـدني نيـستند و                 . شود پذيرش ناسازگاري مي  

انگـاري را مـورد       انگاري بين واقعيت و شاكله است و او اين دوگانـه            ناپذيري دوگانه   ساس تزقياس ا
هاي ديويدسون را به طور دقيق مـورد آزمـون            در بخش سوم، نويسنده استدلال     .دهد حمله قرار مي  

 ها هـيلاري پـاتنم را نيـز مطـرح          دهد و تا جايي كه به موضوع مربوط است برخي استدلال           قرار مي 
دفـاع كـرده و     » هـا  ناپذيري بين واژگان خاص نظريـه       ترجمه«در مقالة پنجم، سنكي از ايدة       . كند مي

هـاي   در مقالـه  . دهد ناپذيري كلي زبان مي     هاي ديويدسون و پاتنم دربارة ترجمه       پاسخي به اعتراض  
ود و ش ـ پنجم و ششم، سنكي تمايزي را كه كوهن و فايرابند بين فهم آنچه در يك زبـان گفتـه مـي                 

  .كند شوند پذيرفته و از آن دفاع مي ترجمه كردن به زباني ديگر قايل مي
پردازنـد   ناپـذيري مـي     هـاي دوم و سـوم ايـن كتـاب بـه بحـث قيـاس                   با توجه به اينكه بخـش     

ــن بخــش  ــين اي ــنكي،  ب ــاب اول س ــا و كت ــاس ه ــز  قي ــذيري ت  The Incommensurability) ناپ

Thesis)  كوشــد نـشان دهــد كــه تغييــر    در كتـاب اولــش مــي  ســنكي.هــايي وجــود دارد همپوشـي
بخـشي در چـارچوب       توانـد بـه نحـو رضـايت        شـود مـي    ناپذيري را باعث مـي      معنايي كه تز قياس   

ناپـذيري را در      كـار اصـلي او ايـن بـوده اسـت كـه مـسئلة قيـاس                  راه. گرايـي علمـي بگنجـد       واقع
ايي را بـه عنـوان يـك موضـوع          يافتـه قـرار دهـد و تغييـر معن ـ           زمينة يك نظرية علّي ارجاع تعديل     

هـاي جـايگزين ممكـن اسـت برجهـان مـستقل از ذهـن بـار                   كـه نظريـه    -ارتباطات زباني متنوع    
گيــرد كــه  وي يــك روايــت توصــيفي علّــي از ارجــاع را بــه كــار مــي. گيــرد  در نظــر مــي-كننــد 

كنـد ترجمـه بـه       شـود و اسـتدلال مـي       هـا در تعيـين مرجـع قايـل مـي            نقشي اضافي براي توصيف   
هـاي جانـشين ممكـن اسـت روي      هـايي كـه در مـسير تعيـين مرجـع در نظريـه       علت محـدوديت  

امكـان  پيوسـتگي بـه ميـزان كـافي       ناپـذيري،  امـا بـا وجـود ترجمـه    . دهد با مشكل مواجه اسـت 
ــين نظريــه در مرجــع دهــد كــه بتــوانيم محتــواي  هــا وجــود دارد و همــين امــر اجــازه مــي  هــا ب

هـا مـشترك هـستند و همپوشـي دارنـد مقايـسه              ي كـه در نظريـه     هـاي  هـا را بـر پايـة مرجـع         نظريه
  .كنيم
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هـاي چهـار و پـنج بـه موضـوعاتي        در بخـش ناپـذيري  گرايي و قياس عقلانيت، نسبيكتـاب   
. پـردازد  شناسي و توجيه معرفتي مي تحولات روش شناسانه از جمله گزينش عقلاني نظريه، معرفت

هـاي يـك مفهـوم       به اين مطلب اشاره دارند كه پايـه       دهند   اي كه بخش چهارم را شكل مي       دو مقاله 
توانيم  چنين ديدگاهي را مي   . توان در كارهاي كوهن و فايرابند يافت       جديد از عقلانيت علمي را مي     

گرايـي و   فراتر از عينيدر كتابش  (Richard Bernstin)  در كارهاي كساني مانند ريچارد برنشتاين  
كوهن و فايرابند : كند برنشتاين اشاره مي. بيابيم  (Beyond Objecctivism and Relativism) گرايي نسبي

نگرانه به عقلانيـت علمـي مـي          را بايد به عنوان افرادي در نظر گرفت كه دعوت به ديدگاهي سهل            
بـا در  . خواهانة استدلال كه مربوط به عقلانيت اعمـال معمـولي اسـت    چيزي مانند اشكال دل كنند،

سنكي در مقالة هفتم به طور خلاصه عناصر اصلي يك روايت غيرالگـوريتمي             نظرگرفتن اين نكته،    
وي اشـاره   . كنـد  هاي علمي را ارائه مي     شناسي تكثرگرايانه از ماهيت گزينش عقلاني نظريه        و روش 

اما چنين روايتي نيازمند اين     . توانيم در كارهاي كوهن و فايرابند بيابيم       كند تمام اين عناصر را مي       مي
هاي دلخواهانه باشد كه البتـه    مستلزم ميزان چشمگيري از قضاوت ست كه گزينش عقلاني،مطلب ا

كنـد كـه     بنابراين در مقالة هـشتم سـنكي اسـتدلال مـي          . توان آن را با قواعد الگوريتمي سنجيد       نمي
اي از قـضاوت     وي از نظريـه   . قضاوت عقلاني بايد نقشي اساسي در نظرية عقلانيت علمي ايفا كند          

. گيرد آورده بهره مي(Rationality) عقلانيت  كتاب خود به عنوان (Harold Brown) رولد براون كه ها
مطابق اين نظريه قضاوت يك ظرفيت اكتسابي و ماهرانه براي رسيدن بـه تـصميم در نبـود قواعـد                    

  .است
ــا آن مواجــه اســت و از ديــدگاه   هــاي  مــشكل اصــلي كــه هــر روايتــي از اســتدلال علمــي ب

باشـد مـشكلي اسـت كـه دقيقـاً كـار خـود آنهـا نيـز بـا آن                      رابنـد قابـل اسـتنتاج مـي       كوهن و فاي  
بنـابراين در بخـش پـنجم كتـاب، نويـسنده تـلاش دارد       . گرايـي  يعني مـشكل نـسبي   مواجه است،

ــه ــشان دهــد ك ــر  ن ــه و غي ــه لازم    يــك روايــت تكثرگرايان ــي نظري الگــوريتمي از گــزينش عقلان
موضــع ســنكي در ايــن مــورد بــسيار . ي معرفتــي بلغــزدگرايــ نيــست كــه حتمــاً بــه ورطــة نــسبي

و   (Science and Values)هــا  علــم و ارزشي لاري لائــودن خــصوصاً كتــاب  تحــت تــاثير كارهــا
لائــودن بــه طــور قــوي اســتدلال كــرده اســت كــه يــك روايــت . هــاي متعاقــب آن اســت نوشــته
ســازد كــه  را قــادر مــيشناســي ديــدگاه تكثرگرايانــه  گرايانــه بــراي تــضمين قواعــد روش طبيعــت

  .گرايي را پاسخ دهد و اين موضوع اصلي بخش پنجم اين كتاب است تهديد نسبي
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كنـد كـه طـرد يـك روش علمـي ثابـت و قبـول كثيـري                   در مقالة نهم نويـسنده اسـتدلال مـي        
گرايانـه در گـزينش عقلانـي نظريـه نخواهـد            شناسـي منجـر بـه روايتـي نـسبي           از معيارهاي روش  

شـود از ايـن      گرايـي مـي    هـا باعـث نـسبي      سـت ايـن فكـر كـه تغييـر در روش           سنكي معتقد ا  . شد
كـافي   فرض ناشي شده است كـه صـرف پيـروي از معيارهـاي كـاربردي بـراي توجيـه عقلانـي،        

. كنــد وي معتقــد اســت كــه ايــن فــرض درســت نبــوده و بــر عليــه آن اقامــة دعــوي مــي. اســت
شـود موضـع خـود لائـودن         ايـي مـي   گر شناسـي، منجربـه نـسبي       اعتراض به اينكـه تغييـر در روش       

ــة دهــم،.را نيــز هــدف قرارمــي دهــدهــا   علــم و ارزش در كتــاب نويــسنده از موضــع  در مقال
ــت ــاري  طبيعـ ــي هنجـ ــي از  (normative naturalism)گرايـ ــضميني معرفتـ ــارة تـ ــودن دربـ  لائـ

تــرين  كنــد كــه ايــن موضــع لائــودن بــر عليــه يكــي از اصــلي شناســي دفــاع مــي معيارهــاي روش
بــالاخره در .  ارائــه گرديــده اســت(John Worrall) ن بــه ايــن رويكــرد يعنــي جــان وارال منتقــدا

گرايـي   هـاي نـسبي   برانگيـز لائـودن مبنـي بـر اينكـه ريـشه       نويـسنده ادعـاي چـالش    مقالة يازدهم،
گــراي  شناســانة فيلــسوفان علــم تجربــه هــاي فــراروش تــوان در ديــدگاه معرفتــي معاصــر را مــي

شــود كــه ايــن ادعــا را  ســنكي در ايــن مقالــه مــدعي مــي. گــذارد مــيمتقــدم يافــت را بــه بحــث 
شناســي يافــت و  تــوان در زمينــة تــز كــارل پــوپر در مــورد موقعيــت قــراردادي قواعــدروش مــي

گرايــي، پــوپر را كــاملاً در معــرض  كنــد كــه در حقيقــت چنــين نــوعي از قــرارداد  اســتدلال مــي
  .دهد گرايي قرار مي نسبي

كنـد كـه بـه اسـتثناي مقالـة چهـارم و برخـي                 كتـاب يـادآوري مـي      نويسنده در انتهاي مقدمـة    
اي  گرايـي علمـي در ايـن كتـاب بـه صـورت حاشـيه                ها در مـابقي مقـالات موضـوع واقـع          قسمت

گرايـي   دانـد كـه موضـوع واقـع     وي تـا حـدي علـت كـار خـود را ايـن مـي       . مطرح گرديده است
ي كـه مـورد توجـه ايـن كتـاب           علمي را مستقل از بـسياري از موضـوعات معرفتـي و معناشـناخت             

دانـد كـه مقـالات نوشـته شـده در ايـن              علت ديگرآن را نيـز ايـن مـي        . گيرد بوده است در نظر مي    
بنــابراين ضــمن اينكــه ايــن . انــد گرايــي علمــي نگاشــته شــده كتــاب همگــي از منظــر يــك واقــع

 بـا   ارتباطات را به صورت صريح بيان نكـرده اسـت ولـي تـصوير كلـي منـدرج در كتـاب كـاملاً                      
  .گرايي علمي همساز است واقع




